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 چکیده 

گویند. ها و یا شخص ثالثی باشد را خیار شرط میعین و به نفع متعاملین یا یکی از آنشرط ضمن عقدی که برای مدت م

دیق آن صرفا به مصا به آن پرداخته است؛ لکن بجای بیان مفهوم خیار شرط، 401الی  399قانونگذار در قانون مدنی طی مواد 

نقص بیان  ا توجه بهت، و بعاملین رواج بیشتری یافته اساشاره کرده است. با توجه به آنکه امروزه این نوع از شروط در میان مت

یار شرط ررسی خبقانون در این خصوص، به علاوه آنکه قانون اساسی تعارض قانون با شرع مقدس را نپذیرفته است، اهمیت 

اه ط در دیدگرکاوی خیار شتحلیلی به وا-از دیدگاه فقه امامیه روشن است. لذا در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی

رد ار شرط موقهی خیفقهای امامیه پرداخته شد. ابتدا تعریف کلی خیارات و خاصه خیار شرط بیان شد. سپس، ادله و مبانی ف

یار شرط خدت در مبررسی قرار گرفت. پس از آن انواع خیار شرط و جعل خیار برای ثالث بیان گردیدند و در نهایت تعیین 

 بایست مجهول نبوده و معلوم باشد.اً مشخص گردید که مدت در خیار شرط میمورد بحث قرار گرفت. نتیجت

 حقوق ایران، خیارات، خیار شرط، فقه امامیهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

 گردد.با توجه به گسترش حجم مبادلات و معاملات تجاری، روز به روز بر میزان اهمیت قوانین مبادلاتی و تجارتی افزوده می

 یبه قراردادها یبندیقراردادها، محترم بوده و پاقسم مهمی از معاملات و قراردادها در قانون مدنی پوشش داده شده است. 

 یآن، پس از انعقاد هر قرارداد، لازم و ضرور تیاست که رعا یاز جمله موارد ،یقراردا یهاتیمنعقد شده و انجام مسئول

 یرا به آن اختصاص داده و خسارت ناش یمواد ،یاست که قانونگذار، در قانون مدن یحدبه قراردادها، به  یبندیاست. لزوم پا

افراد، به هر  یبه قراردادها، گاه یبندیو لزوم پا تیرغم اهمیکرده است. اما عل ینیبشیپ نه،یزم نیاز عدم انجام تعهد را در ا

بود، تا انحلال قرارداد، بر  یبه دنبال راه حل حقوق دیبا ط،یشرا نیقصد برهم زدن معامله منعقد شده را دارند. در ا ،یلیدل

در نظر گرفته شده است که هر  ،ینقانو اراتیتحت عنوان خ یفسخ قرارداد، امکان ی. در قانون، براردیاساس آن صورت گ

ترین پراهمیتتوان مدعی شد که یکی از در این میان و با توضیحات فوق می اعمال مخصوص به خود را دارند. طیکدام، شرا

 است. 2مباحث در حقوق مدنی، بخش خیارات

که از  توان گفت که از جمله مباحث مطرح شده در حقوق مدنی بخش خیارات است ولی باید اذعان داشتبه بیان بهتر می

توان نمیقی ام حقومفاخر احکام اسلامی است که تاسیسی اینچنین دقیق و موشکافانه بیان داشته که نظیر آن را در هیچ نظ

قانون مدنی  401 الی 399توان نام برد. خیار شرط تنها و طی چند ماده در مواد یافت، واز آن جمله خیارات، خیار شرط را می

 ون مدت تصریح گشته است؛ در ماده نخست یکی از مصادیق آن بیان گردیده است و در مواد بعدی هم در خصوص تعیی

 والاتی ازسرد؟ و یار شرط چیست؟ دامنه شمول آن تا کجاست؟ در چه عقودی کاربرد داابتداء آن اشاراتی شده است. لکن، خ

نچنین به ها پاسخ داده نشده است و این وسعت نظر شارع مقدس است که ایاین قبیل وجود دارند که در قانون مدنی بدان

 تاسیس چنین نهادی پرداخته و به این دقت آن را تشریح نموده است.

ه اسخ دادن بپتوان با معیار فقهی تشریح نمود و مفصلا توضیح داد. توان ادعا نمود که خیار شرط را تنها میدر حقیقت می

طور جامع و کامل توان بههای فوق، تنها از عهده شرع مقدس برآمده است و بدون واکاوی فقهی خیار شرط، نمیپرسش

هایی نظیر رسشتحلیلی به پ -گیری از روش توصیفیاست تا با بهره درباره آن اظهار عقیده نمود. در مقاله حاضر کوشیده شده

ها در مقاله حاضر، آوری دادههای فقه امامیه پاسخ داده شود. همچنین روش جمعهای مطروحه با استفاده از آموزهپرسش

ها و مطالب برای بارگیری یافتهرگیری شوند. های منتخب باای بود و سعی گردید تا به تناسب موضوع، یافتهاسنادی و کتابخانه

فاده شد. نسانی، استهای سیویلیکا، نورمگز، گوگل اسکالر و پرتال جامع علوم امنتخب، از کتب و مقالاتی با استفاده از سامانه

رت وها با حساسیت بالا صگیری از آنطور دقیق و موشکافانه باشد و نتیجهها بهدر نهایت سعی شد تا بیان مطالب و یافته

 پذیرد، تا خوانندگان به قطعیت استنتاجات حاصله، اطمینان یابند.

 

 خیارات

( و در زبان عربی به معنای 1357نامه فارسی به معنای اختیار داشتن، صاحب اختیار و برگزیده از هرچیز )عمید، خیار در لغت

آن نیست. در اصطلاح حقوقی نیز خیار حقی  شباهت به معنای فارسی( آمده است که چندان بی1376بهترین )افرام البستانی،

(. از نظر فقهی نیز مشهور بین علمای 1375تواند عقد لازم را بر هم بزند )امامی، ها که میاست برای متبایعین یا یکی از آن

اند رزیدهامامیه است که خیار به معنای انتخاب و برگزیدن است و امام خمینی و شیخ مرتضی انصاری بر این مفهوم تاکید و

ق(، و معتقدند که آنچه میان خیارات معمول است همان حق انتخاب و برگزیدن فسخ نمودن یا ننمودن عقود 1415)خمینی، 

                                                           
 هینظر کی یاز کتب فقه یرویبه پ رانیا یکه شخص در فسخ معامله دارد. در قانون مدن ستی ااریو به مفهوم اخت اریاخت یبه معن یاسم مصدر اریخ 2

 .(1385)کاتوزیان،  کشورها مانند ندارد گرید نیشده که در قوان جادیا اراتیخ یبرا یعموم
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 حسنوندو  یریغد

است. به عبارت دیگر، بهتر است گفته شود که خیار حق برگزیدن و اختیار کردن فسخ است و نه مالکیت فسخ یا حق فسخ و 

 رد.این با معنای لغوی آن هم مناسبت دا

 اریخ وان،یح اریمجلس، خ اریاند: ختا چهارده قسم برشمرده یفقها با اختلاف ذکر شده است. برخ نظراتدر  اتاریشمار خ

 رایشرکت، خ اریخ اشتراط، اریخ س،یتدل اریخ ب،یع اریغبن، خ اریخ ت،یرؤ اریخ ومه،یمن  فسدیما اریخ ر،یتأخ اریشرط، خ

ه سم آن بسندشت قبه ه گرید یبه پنج و برخ یاز فقها به هفت، برخ یاری. بسسیلتف رایتبعض صفقه، و خ اریخ م،یتعذر تسل

 یبعض رایو استقصا است؛ ز یآوربلکه صرف جمع ست،یها ناختلاف در تعداد آن ،تارایاختلاف در شمارش خ منشأ اند.کرده

؛ 1362ری، لجواها)النجفی  ستین کیهر  یاخاص بر یقرار دادن عنوان یبرا یازیقابل اندراج است و ن گرید یاقسام در بعض

 .(1398انصاری، 

ز عقود اصلح  واجاره،  ع،یاست که منشأ لزوم آن حق باشد، مانند ب یهر عقد لازم ار،یموضوع خبه علاوه باید گفت که 

ر اگ جهیر نتد .باشدیتعهد و التزام آنان به عقد م ندیدو طرف که برا یاست برا یگونه عقود، لزوم، حق نی. در ایمعاوض

 یو حکم یها ذاتنکه لزوم آ یاما عقود .(1388)سبزواری،  دحق را از خود سلب کنن نیا ار،یبا جعل خ توانندیبخواهند م

لان عقد وجب بطدر عقد نکاح م اریبلکه بنابر قول مشهور، شرط خ رند؛یگیقرار نم اریاست، مانند عقد نکاح، موضوع خ

جفی )الن رندیگیقرار نم اریدر آنها لغو است، موضوع خ اریاز آن جهت که جعل خ زین زیعقود جاهمچنین،  .گرددیم

 .(1362الجواهری، 

 

 خیار شرط

باشد. برای خیار می 4به وجود آمده و از گروه خیارات مشترک 3خیار شرط از جمله خیاراتی است که به وسیله جعل متعاملین

قدمین و متاخرین( و حقوقدانان بیان شده است که تمامی با یکدیگر مشابه بوده شرط تعاریف متعددی از سوی فقها )اعم از مت

اند: و آن بر حسب شرط است، و صرفا در نحوه بیان و نگارش با یکدیگر متمایزند. شهید اول در تعریف خیار شرط فرموده

رای بیگانه از آن دو و یا بیگانه از در صورتی که مدت مضبوط و معین باشد، شرط خیار برای یکی از آن دو و یا هر دو و ب

اند: منظور از خیار شرط، خیاری (. همچنین شیخ انصاری در این خصوص فرموده1372یکی از آن دو جایز است )شهید اول، 

 (.1398یابد )انصاری، در عقد تحقق می 5است که با اشتراط آن

قد به ضمن ع اند: خیاری که از راه شرط کردن آن دربه علاوه امام خمینی هم در خصوص تعریف خیار شرط بیان داشته

 ها )طرفین معامله( یا برای شخص سومی قرار بدهند وآید و جایز است که آن را برای هر دو یا برای یکی از آنوجود می

 ر، مفهوم(. با دقت در تعاریف مذکو1387مدت معینی ندارد، بلکه مدتش مطابق مقداری است که شرط کنند )خمینی، 

ونه تعریف نموده قانون مدنی خیار شرط را بدین گ 399گردد. قانونگذار نیز در ماده یکسانی از خیار شرط به ذهن متبادر می

فسخ  اریاخت یشخص خارج ایهر دو  ای یمشتر ای عیبا یبرا نیممکن است شرط شود که در مدت مع عیدر عقد ب»است: 

ص ن بسیار ناقآر تعریف فقهی افت که تعریف قانونگذار از خیار شرط، در برابتوان دری، که از دقت در آن می«معامله باشد

 است و قانونگذار نه به مفهوم خیار شرط، بلکه به مصادیق آن اشاره نموده است.

                                                           
گردند )مثل خیار مجلس(؛ اما برخی خیارات نیاز به ت نیاز به جعل و قصد طرفین ندارند و همین که عقد به وقوع پیوست، موجود میای از خیاراپاره3

ت رط از این دسها را در معامله خود قرار ندهند، موجود نخواهند بود. خیار شقصد و جعل طرفین برای پدیدار شدن دارند و مادام که طرفین آن

 باشد.خیارات می
اند که علاوه بر عقد بیع، در سایر عقود شوند. خیارات مشترک آندسته از خیاراتبندی، خیارات به دو نوع مختص و مشترک تقسیم میدر یک تقسیم 4

 توانند مطرح گردند.لازم نیز می
 منظور اینست که خیار شرط به جعل طرفین نیاز دارد. 5
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ای ین بری که متعاملاند، عدل در حقوق مدنی خود آورده است: در نتیجه اختیارحقوقدانان نیز به تعابیری در این باره پرداخته

 د بود )عدل،توانند در ضمن معامله شرط کنند که عقد در مدت معینی قابل فسخ خواهتعیین جزئیات معامله خود دارند، می

الذکر ف فوقتوان از تعاریاند. لذا می(. به همین شکل سایرین )نظیر دکتر امامی و دکتر کاتوزیان( نیز تعاریفی ارائه کرده1385

 و برای مدت ها و یا ثالثین تعبیر کرد که شرطی است ضمن عقد، برای متعاملین یا احد از آندرباره مفهوم خیار شرط چن

 معین.

 

 ادله و مبانی فقهی خیار شرط

تدا ر ادامه ابود. دشحال که خیار شرط از حیث مفهوم و معنا روشن گردید، ضروری است که به ادله و مبانی آن نیز پرداخته 

 آن بیان خواهند شد. ادله این خیار و سپس مبانی

 ادله فقهی خیار شرط -1

 -3اجماع و  -2اخبار،  -1به طور کلی این خیار با سه دلیل اساسی به امضاء و تایید شارع مقدس رسیده است که عبارتند از: 

 عقلانی بودن خیار.

شود. منظور از اخبار بندی مییمباشد و به دو قسم اخبار عام و اخبار خاص، تقساخبار به معنای قول معصوم می الف( اخبار:

ه لیهذا دامنعشوند و عام آندسته از روایاتی است که علاوه بر خیار شرط، در سایر مباحث فقهی نیز مورد استناد واقع می

که به صورت « المسلمون عند شروطهم»توان به خبر گردد. از جمله اخبار عام میها منحصر به خیار شرط نمیشمول آن

و « لف کتاب اللهل شرط خاکالا »... نیز آمده است، اشاره کرد. در ادامه عبارات مذکور، عباراتی نظیر « عند شروطهم المومنون»

لالی را کند، شرطی که مخالف کتاب خدا باشد یا شرطی که حآمده که مشخص می« الا شرطا حرم حلالا او حلل حراما»... 

ه به ور، با توجث مزبی به شروط خارج است. بنابراین با عنایت به عموم احادیحرام، یا حرامی را حلال کند، از عمومیت وفا

 لوفاء است.اتوان دریافت که خیار شرط همواره لازم عدم وجود هرگونه منع صریحی از اشتراط شرط خیار در عقد لازم، می

و  رد موضوعی خاص بیان شدهومباشد که صرفا در همچنین منظور از اخبار خاص، احادیث و روایاتی از معصومین می

ترین عروفای دارند. در کتب فقهای برجسته امامیه روایاتی در خصوص خیار شرط بیان شده که که یکی از مکاربرد ویژه

اد و غیرهم من أهل السو قلت لأبی عبد اللّه )علیه السلام(: إنّا نخالط أُناساً»گوید: ها روایتی از سعید بن یسار است که میآن

لٌ منهم جرو یکتب لنا  حوها،نیعهم و نربح علیهم فی العشرة اثنى عشر و ثلاثة عشر، و نؤخّر ذلک فیما بیننا و بینهم السنة و فنب

المال إلى ن هو جاء بعده إعلى داره أو أرضه بذلک المال الذی فیه الفضل الذی أخذ منّا شراءً بأنّه باع و قبض الثمن منه، فن

: أرى أنّه لک إن لشراء؟ قالی هذا او لم یأتنا بالدراهم فهو لنا، فما ترى ف نردّ علیه الشراء، فإن جاء الوقتوقتٍ بیننا و بینهم أن 

توان به عنوان خبر خاص در تایید خیار شرط نام (. از روایت مذکور می1398)انصاری، « فرُدّ علیه لم یفعله، و إن جاء بالمال

 برد.

و برخی از فقها  6توان برشمرد اجماع است که البته خود اقسامی داردحت خیار شرط میدومین دلیلی که برای ص ب( اجماع:

 من جمله شیخ اعظم انصاری صاحب مکاسب آن را در کنار سایر ادله، به عنوان دلیلی برای خیار شرط شمرده است.

 اتیفراوان و روا اتیو آ شودیم شمرده یاز جمله حجج اله یعیتمام فرق ش انیعقل به اجمال در مج( عقلانی بودن خیار: 

 ینزول قرآن برا 7إِلاّ أُولوُا الأَلبْابِ( ذَّکرُی)ومَا  در شأن و کرامت آن وارد شده است. انحصار تذکر در خردمندان، یاریبس

                                                           
باشد که کاشف از قول یا فعل معصوم باشد. ذاته حجت نیست بلکه اجماع فقها در یک نظر هنگامی دلیل می اجماع از دیدگاه فقهای امامیه فی حد6

ی است که شخص خودش شخصا آراء فقها را بدست آورده و در صحت این نوع اجماع تردیدی نیست و محصل: اجماع -1اجماع بر دو قسم است: 

را  ست که شخص از آحاد فقها در دوره امکان تحصیل اجماع نموده و تنها نقلی از اجماع حاصلهامنقول: اجماعی  -2به اتفاق مورد تایید است. 

 نماید و حجیت این نوع اجماع مورد تردید برخی فقها است.می
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أحَسَْنَهُ  تَّبِعوُنَیالقوَْلَ فَ ستَْمعِوُنَی نَیالَّذِ) آنان انیو اطاعت در م تیهدا دیام 8تَعْقِلوُنَ( علََّکمْلَ اًی)إِنّا أَنْزَلنْاهُ قُرْآناً عرََبـِ شان،یا

 یاز رجس و آلودگ شمندیخردورز و اند یهاو منزه بودن انسان 9هَداهـُمُ اللّهُ وَأُولـئِک هُمْ أُولوُا الأَلْبابِ( نَیأُولـئِک الَّذِ

عقل  تیدر اصل حج نیهستند که قرآن بدان پرداخته است. بنابرا ییهااز جمله نکته 10(عْقِلوُنَیلا  نَیالَّذِ یالرّجْسَ عَلَ جْعلَُی)وَ

برای خیارات نیز با توجه به مفهوم بیان شده از خیار شرط، امکان وجود چنین خیار از جانب عقل،  وجود ندارد. یاختلاف

 رسد.منطقی به نظر می

 مبانی فقهی خیار شرط -2

، ولی اراده است اکمیتحقابل بررسی است: در دیدگاه اول مبنای این خیار  مبنای خیار شرط از منظر فقه امامیه در دو دیدگاه

 .ی استدر دیدگاه دوم، مبنای خیار ناشی از تقابل میان الزام حاصل از قراردادها با مصالح و عدالت اجتماع

است و این مبنا بستگی  توان به عنوان مبنای خیار شرط نقل کرد، حکومت ارادهاز جمله مواردی که می الف( حاکمیت اراده:

تامی به مبنای پذیرفته شده در نیروی الزام آور عقد دارد، و اگر ما پذیرفته باشیم که عقد نیروی الزام آور خود را از اراده 

ئاتی تواند قلمرو جریان خود را تعیین کند و استثناگیرد، باید قائل شویم به اینکه همان اراده و نیروی الزام آور میمتعاقدین می

کند عقد قابل گسیختن باشد و متعاقدین هر دو نسبت به آن برای آن در نظر بگیرد. یعنی اگر اراده متعاقدین است که حکم می

پایبند باشند، همین اراده صلاحیت آن را دارد که بگوید در موارد معینی و یا در مدت زمان خاصی آن الزام موجود زائل و عقد 

گیرد. بنابراین، این خیار به طور مفهومی با این دیدگاه خیار شرط تحت حاکمیت اراده طرفین قرار میقابلیت فسخ بیابد، لهذا 

توانند چنین شرط مشروطی را نیز قرار دهند خواهد شد و طرفین با آزادی در انعقاد قرارداد می 11قانون مدنی 10مطابق با ماده 

 نافذ خواهد بود. الاتباع وکه بدیهی است چنین شرط و قراردادی لازم

ز را ناشی ا ر فسخاین نظر بر خلاف مبنائی است که بدان اشاره شد، چرا که آن نظریه خیا ب( جبران ضرر و اجرای عدالت:

الت مصالح و عد دانست، حال آنکه بر این مبنا خیار شرط ناشی از تقابل میان الزام حاصل از قراردادها باحکومت اراده می

اید هم با ست و شانکه به لحاظ جبران خسارات وارده و حفظ تعادل میان طرفین عقد، قرارداده شده ااجتماعی است. یعنی 

عل جطرفین با  را کهچتوجه به قاعده لاضرر و یا قواعد کلی که در باب مسئولیت مدنی آمده است، بتوان آن را توجیه نمود؛ 

یند ز تعدیل نماحتی با استفاده از این خیار، عقد را نی ونموده اند که در مواقع لزوم ایجاد تعادل چنین خیاری قادر بوده

 (.1398)کاتوزیان، 

 

 انواع خیار شرط

یس ه لحاظ تاسکن، بمقتضی است که پس از بیان مفهوم و تشریح ادله و مبانی فقهی خیار شرط، به انواع آن پرداخته شود. ل

ل تقسیم گارنده، قاباء نشده است و به فراخور زاویه دید نانواع آن احصهائی که با سایر خیارات دارد، ویژه این خیار و تفاوت

 بندی شده است.تقسیم« موضوع خیار»و « ذوالخیار»خواهد بود. در مقاله حاضر خیار شرط از دو دیدگاه 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
 7سوره آل عمران، آیه  7
 2سوره یوسف، آیه  8
 18سوره زمر، آیه  9
 100سوره یونس، آیه  10
 قانون نباشد، نافذ است. حیکه مخالف صر یاند، در صورتکه آن را منعقد نموده ینسبت به کسان یخصوص یقراردادها 11
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 در هزاره سوم انسانی و اسلامیعلوم  یتخصص یمجله علم

 294-302، 1403، بهار  4، شماره 8 دوره

 لخیارانواع خیار شرط بر حسب ذوا -1

نمایند، به سه یمعمال ق اعطائی استفاده نموده و آن را ادر این گفتار خیار شرط بر حسب صاحبان خیار و کسانی که از این ح

جعل خیار  -تص به بایع و مشتری و ججعل خیار مخ -ای طرفین معامله، بجعل خیار بر -بندی شده است: الفقسم تقسیم

 برای بایع یا مشتری و ثالث.

قانون  399اده مر گرفته است. مقنن در این امر مورد توجه مقنن و شارع مقدس قرا الف( جعل خیار برای طرفین معامله:

دن اصحاب ار برکمدنی در خصوص به کار بردن خیار شرط به نوع شایع آن یعنی، بیع خیاری نظر داشته است و لهذا در به 

ه عقد بیع بنحصر ممعامله )بیع( به عناوین بایع و مشتری تمسک جسته است. ذکر این نکته ضروری است که دامنه خیار شرط 

تواند برای هر دو طرف عقد مانند موجر و یابد و حسب نوع عقد میه، بلکه دامنه آن به عمده عقود لازمه تسری مینبود

 مستاجر، عامل و مزارع و ... وجود داشته باشد.

بیان  399اده ماین مورد از موارد مصرحه در قانون مدنی است که قانونگذار در  ی:و مشتر عیمختص به با اریجعل خب( 

 همچنین،«. ه باشددر عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع و یا مشتری اختیار فسخ معامل»شته است: دا

فی الجواهری، ؛ النج1375فقهای بزرگی چون شهیدین )اول و ثانی(، صاحب جواهر، محقق حلی و امام خمینی )شهید اول، 

 اند.ها بر جعل خیار برای طرفین معامله اتفاق نظر داشته( و سایر فق1387؛ خمینی، 1385؛ محقق حلی، 1362

توان خیار شرط را برای غیر طرفین عقد نیز گمارد و علاوه بر طرفین معامله می :و ثالث یمشتر ای عیبا یبرا اریجعل خج( 

خیار قابلیت این را داراست  باشد. لذا حقو منابع فقهی موجود، می 12قانون مدنی( 399این امر مورد تایید قانونگذار )در ماده 

اند؛ خواه به نفع ثالثی باشد. که به صورت سه جانبه باشد. یعنی حق فسخ حسب مفاد توافقی خواهد بود که طرفین مقرر کرده

تواند دارا باشد و یا بالعکس همگی و به به بیان دیگر، هر یک از طرفین عقد یا شخص ثالث منفردا حق فسخ عقد را می

 ع، چنین حقی دارند.صورت اجتما

 موضوع خیار انواع خیار شرط بر حسب -2

شود و یا بخشی از می توان خیار شرط را تقسیم نمود. یعنی باید دید آیا دامنه خیار شامل تمام مورد معاملهاز این حیث نیز می

 ، دو نوع خیار شرط کلی و جزئی متصور خواهد بود.گیرد؟ بدین ترتیبآن را در بر می

ق( و در این 1415تواند نسبت به کل مورد معامله و همه اجزاء برقرار شود )خمینی، خیار شرط می یار شرط کلی:الف( خ

شود صورت با اعمال خیار، عقد نسبت به همه مورد معامله فسخ و تمامی آنچه از طرفین به یکدیگر انتقال یافته بازگردانده می

گردد که در صورت اطلاق و یا عدم قید جزئی بودن چنین استنباط می 13دنیقانون م 485و با عنایت به قسمت اخیر ماده 

توان ان را خیار، شرط خیار منصرف به کل مورد معامله است و بدون تصریح به جزئی بودن شرط یا وجود عرفی خاص، نمی

 مربوط به جزئی از معامله دانست.

 به جزئی از توان حق فسخ را نسبتعامله قابل تجزیه باشد میدر این مورد فقط در حالاتی که مورد م ب( خیار شرط جزئی:

مورد  ودرو( و یامثل خآن قرار داد. در این صورت یا باید مورد معامله خود متشکل از اجزاء گوناگون و اشیاء مختلف باشد )

 معامله شیء واحد ولی قابل تفکیک باشد. 

 

 

                                                           
 .«فسخ معامله باشد اریاخت یشخص خارج ایهر دو  ای یمشتر ای عیبا یبرا»... قانون مدنی:  399ماده  12
مانع  تواندیموجب ضرر موجر باشد مستأجر نمدر آن  ریکه تأخ دیلازم آ یراتیمستأجره تعم نی: اگر در مدت اجاره، در عیقانون مدن 485ماده  13

اجاره  سخصورت حق ف نیدر ا دیابعضاً استفاده نم ایمستأجره کلاً  نینتواند از ع ریاز زمان تعم یقسمت ایمزبوره گردد اگر چه در مدت تمام  راتیتعم

 را خواهد داشت.
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 جعل خیار شرط برای ثالث

 گویند: آنچه در شرع ثابت است اینست که فسخ دراند و در مقام بیان علت میلاف شرع دانستهبرخی جعل چنین خیاری را خ

العارض. تفاسخ که امری است بدیهی )یعنی وجود خیار ب -3الاصاله و وجود خیار ب -2تفاسه،  -1سه حالت میسر است: 

 یار مجلس یاخمثل   که خیار داخل عقد بوده استفسخ از ناحیه طرفین بعد از معامله و توافق با هم(، ام دومی حالتی است 

کند که فروشد و با مشتری شرط میشرط، لیکن حالت سوم در مواقعی است که چون بیع الخیاری که شخص مال خود را می

ود. شر عقد میاخل دداگر تا فلان موقع ثمن را رد کردم، مال خود را پس بگیرم، که در اینجا خیار فسخ سبب رد ثمن است و 

ز ابودن فسخ  گوید: معتبرلهذا هر سه حالت فسخ از ناحیه متعاملین است. این استدلال از نظر شیخ انصاری ضعیف است و می

له باشد به باشد و چون شخص فسخ کننده طرف معامسوی یکی از متعاقدین عقلا و شرعا ممنوع است؛ زیرا، از آن ناحیه می

هرکس حقی  عین داشته و بر این مبنا ه شخص فسخ کننده خود حقی نسبت به عقد و یادهد، بلکه مهم است کفسخاعتبار نمی

 (.1398تواند عقد را بر هم زند؛ خواه اصحاب معامله باشد خواه خیر )انصاری، داشته باشد می

 

 مدت در خیار شرط

ابراین، ضروری است که در بن«. و للمدت قسط من الثمن»رکن اصلی قابل بررسی در هر شرطی مدت است؛ چرا که گویند 

جعل برای ذوالخیار چه از طرفین معامله باشد و چه غیر، به این امر توجه کرد و جهل در این مورد، به عقد سرایت کرده و 

گردد. قانونگذار نیز بخاطر اهمیت وافر آن در خیار شرط مجددا به طور خاص و صرف نظر از قواعد کلی سبب بطلان آن می

 . 14«اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل است»دارد: رداخته است و بیان میبه تبیین آن پ

 ر شرطانفصال و اتصال مدت در خیا -1

اری بر این های اختلافی زیادی وجود دارد. شیخ انصدر اینکه مدت در خیار شرط باید چگونه باشد، میان صاحبنظران بحث

ط مثل ه شرورقی میان انفصال و اتصال زمان خیار نیست و بر مدعای خود چنین احتجاج نموده که ادلعقیده است که ف

م در زمان هداند، عمومیت داشته و هم شامل خیار در زمان اتصال و که وفاء به شرط را واجب می« المومنون عند شروطهم»

ر فقها مبدا مبدا خیار از چه زمانی است؟ مطابق نظر مشهوآید که یش میپ(. حال این سوال 1398باشد )انصاری، انفصال می

(. 1362داند )النجفی الجواهری، باشد و حتی صاحب جواهر آن را مشهورتر از سایر حالات میخیار شرط از حین العقد می

عمل کرد  ر عقد بایدد دباشد و الا مطابق قرائن موجواما به نظر برخی از فقها، مبدا خیار در صورت عدم قرینه از زمان عقد می

 اریمدت خ یابتدا اگر»قانون مدنی بیان کرده است:  400ق(. همین نظر را نیز مقنن جمهوری اسلامی در ماده 1415)خمینی، 

 «.است نیعقد محسوب است والا تابع قرارداد متعامل خیآن از تار یذکر نشده باشد ابتدا

 معلوم بودن مدت -2

اده که در می سه رسد که معلوم بودن مدت از بدیهیات است، اما اگر چنین بود قانونگذار طگرچه در بادی امر به نظر می

 یاگر برا»ورده است: قانون مدنی آ 401داد. چنانکه در ماده تعیین خیار شرط قرار داده، یک ماده را برای این موضوع قرار نمی

واعد قز طبق البته در صورت سکوت قانونگذار نی«. ستباطل ا عیو هم ب ارینشده باشد هم شرط خ نیشرط، مدت مع اریخ

ای برای کند، مشمول این قاعده دانست و به نظر جعل چنین مادهتوان شرط مجهولی را که به عقد تسری میکلی شروط، می

جمله  از مدت، رفع ابهامات و تصورات احتمالی بوده است. البته در این خصوص باید گفت که این امر یعنی معلوم بودن

شود، ید نمیهای خیار شرط است و نباید سهوا دامنه آن را در تمام خیارات گسترش داد. مثلا در خیار مجلس مدت قویژگی

 پس گفته شود که تمامی قراردادهای بیع بخاطر جهل مدت باطل است؟ پاسخ منفی است.

                                                           
 قانون مدنی 410ماده  14
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 در هزاره سوم انسانی و اسلامیعلوم  یتخصص یمجله علم

 294-302، 1403، بهار  4، شماره 8 دوره

 شرط خیار دائمی -3

ظهار نظر اائمی ین است یا مجهول، تا بتوان در خصوص شرط خیار ددر ابتدا باید مشخص کرد که خیار دائمی و همیشگی مع

معین  گویند که مدت خیار در تمامی اوقاتای از نویسندگان و فقها مدت مذکور )دائمی بودن( را معین دانسته و میکرد. پاره

رگاه هنین باشد که گویند که اگر چباشد و گروهی در برابر این عقیده به نقد آن پرداخته و میبوده و مبدا آن حین العقد می

 زیان بر اینگردد. دکتر کاتوقراردادن خیار فسخ برای همیشه در ضمن عقد لازم صحیح باشد، عقد لازم تبدیل به جایز می

قد لتزام به عقاء ابعقیده است که شرط خیار اگر برای مدتی محدود و معین باشد، با اقتضاء اطلاق عقد منافات دارد و با 

نامید، و « عهد مؤکد»توان عقد را دارد، چندان که دیگر نمیکند. ولی خیار همیشگی، پایبندی را به کلی بر میض پیدا نمیتعار

د را یزه اصلی عقگذارد ولی انگبه نظر ایشان هر دو استدلال متقن و محکم بوده، چرا که شرط دائمی خیار، ابهامی باقی نمی

 کند.بیهوده می که ایجاد التزام به معامله است،

 الم و احسانشود، لیکن در قراردادی که بر مبنای مسامحه و تسعدم تعیین مدت سبب جهل و النهایه غرری گشتن معامله می

نین چپذیرد، هدف عقد سختگیری در تعادل میان دو عوض نبوده و برای طرفین اهمیتی ندارد که در عقدشان صورت می

 ایه در مورد تنازع ک یصلح»قانون مدنی ابراز داشته است:  761باشد که قانونگذار در ماده قیدی مجهول بماند و شاید چنین 

در صورت  شد مگرغبن با یآن را فسخ کند اگر چه به ادعا تواندینم کیچیاست و ه نیطرف نیبر تسامح باشد قاطع ب یمبن

عی است ید، طبین سبب سرایت جهل به عوضین نماو لذا اگر بطلان خیار شرط در مدتی نامعی«. اریاشتراط خ ایتخلف شرط 

 توان بیان کردیمکه در عقد، مسامحه موثر نباشد. در نهایت در خصوص دائمی بودن خیار شرط نظر قطعی یافت نشد و تنها 

بهتر،  ارتد. به عبسازد؛ گرچه طرفین راضی به این امر باشنکه چنین خیاری از استقرار و دوام عقد کاسته و آن را متزلزل می

شتری نان خاطر بیتوان ادعا نمود که در عقد لازم، تعیین مدت خیار شرط، به نسبت دائمی بودن خیار مزبور، ایمنی و اطمیمی

 نماید.به طرفین عقد القا می

 
 گیریبحث و نتیجه

ا چهارده تفقه نیز  د. درم بزنندر ابتدا گفته شد که خیار به معنای حقی است برای طرفین قرارداد تا بتوانند عقد لازم را بره

قد به عر ضمن قسم خیار شمرده شده است. از جمله این خیارات، خیار شرط است؛ یعنی خیاری که از راه شرط کردن آن د

دله و اها یا شخص ثالثی قرارداد. همچنین در ادامه آید و جایز است که آن را برای هر دو طرف معامله یا یکی از آنوجود می

خاص،  وار عام فقهی خیار شرط مورد بررسی قرار گرفت. گفته شد که اخبار معصومین )علیهم السلام( اعم از اخبمبانی 

 عدالت به اجرای اجماع و عقلانی بودن خیار شرط، ادله فقهی خیار مزبور هستند. همچنین، حاکمیت اراده و جبران ضرر و

 امامیه مشخص شدند. عنوان مبانی فقهی خیار مزبور از دیدگاه علمای شیعه

 والخیار وذر حسب در ادامه انواع خیار شرط بیان شد که بر حسب زاویه دید نگارنده مقاله حاضر، بر دو قسم خیار شرط ب

فت و بندی شد. در نهایت مسئله مهم مدت در خیار مزبور مورد تحلیل قرار گرخیار شرط بر حسب موضوع خیار، تقسیم

شرط مدت  ای خیارخیار شرط مدت باید مشخص باشد و بر اساس مقرره قانونگذار ایران، اگر برنتیجه نهایی این شد که در 

 مشخص نشده باشد، هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود.
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